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عشق و جنگ 
در سپهر شعر

ــوان تازه ترین  ــق و جنگ» عن «عش
ــین  افش ــعرهای دیداری  مجموعه ش
ــن  ای ــعرهای  ش ــت.  اس ــاهرودی  ش
ــیم بندی  ــه به دو بخش تقس مجموع
ــق»  ــده اند. دفتر اول با عنوان «عش ش
ــعر و دفتر دوم با عنوان  ــامل ۳۱ ش ش
ــت.  اس ــعر  ش  ۳۰ ــامل  ش ــگ»  «جن
ــاه و باغچه»،  ــاه، چ ــرات من، م «خاط
ــین های  «افش و  ــون»  جن ــان  زم «از 
ــعری  ــار ش آث ــر  از دیگ ــاهرودی»،  ش
ــت. همچنین  ــاهرودی اس ــین ش افش
ــینما» یک شعر بلند دیداری  کتاب «ش
ــاهرودی و  ــین ش ــترک افش و کار مش
ــاهرودی  ــت. ش علی عبدالرضایی اس
ــعرهای دیداری خود مؤلفه های  در ش
ــات  کلم ــا  ب را  ــری  بص و  ــری  تصوی
ــعرهای  ــزد به نحوی که در ش می آمی
ــار هم ترکیبی  ــر و کلام در کن او تصوی
ــه  ک ــد  می دهن ــکل  ش را  ــاعرانه  ش
ــت یافتن به این ترکیب بدون شک  دس
ــاهرودی در  ــابقه افشین ش حاصل س
ــت. شاهرودی  ــی و گرافیک اس عکاس
ــت  ــته گرافیک اس ــه رش دانش آموخت
ــطه  ــتر به واس ــهرتش گرچه بیش و ش
ــت، اما کار هنری را با  ــی اس کار عکاس
ــت و بعد از شعر  ــعر آغاز کرده اس ش
ــعرهای  ــی رفته. ش ــراغ عکاس ــه س ب
ــاه  ــگ» کوت ــق و جن ــه «عش مجموع
هستند و طبیعتا نقل آنها بدون تصاویر 
و مؤلفه های بصری که شعرها با آنها 
همراه است، چیزی کم خواهد داشت. 
ــد نمونه هایی  ــه می آی ــه در ادام آنچ
ــت از شعرهای این مجموعه، البته  اس
ــت  بدون آن مؤلفه های بصری. نخس
ــق: «صورتم  ــر عش ــعرهایی از دفت ش
شسته می شود/ با بارانی که در نبودن 
ــه/ آآآی ی ی ...  ــارد/ کودکان ــو می ب ت
ــم  ــا روی گونه های خیس ــه!/ بی پروان

بنشین»
ــو  «خواب دیدم بیدارم/ از چهارس
ــی وزد/ و کرگدنی دیوانه/ جلوی  باد م
ــت/ باد تو را می برد/ و  ــتاده اس در ایس
کرگدن مرا می خورد/ چیز دیگری یادم 

نیست»
«ابری از بالاسر خانه می گذرد.../ 
ــد.../ بوته ای کنار  ناودان گریه می کن
حیاط/ تکان می خورد/ و این پروانه/ 
به شیشه چسبیده است.../ پاییز دارد 
ــا پروانه باور  ــه را می خورد/ ام باغچ

نمی کند»
 و اینک شعرهایی از دفتر جنگ: 
ــمان را  ــاز هواپیماها/ آس ــروز ب «ام
ــد/ آنقدر خط خطی  خط خطی کردن
کردند/ تا خواب باغچه/ در رنگ های 
ــد مرا  ــفت/ مادرم/ جس ــزی آش پایی
ــاد می زد/  ــه/ فری ــت گرفت روی دس
ــمان این کودک را/ برای پرنده ها  آس

ساخته بودیم».
 «چند نقطه ی سیاه/ توی آسمان/ 
و یک خانه ی شکسته/ که به اندازه ی 
چشم مورچه کوچک بود/ خانه ی ما/ 

پنجره داشت» 
ــبیه  ــاز/ پرنده هایی ش ب ــب  «دیش
ــا  م ــه ی  خان ــمان  آس در  ــا/  هواپیم
ــد/ دیوارها تا صبح/ هی  می چرخیدن
ــی می مردیم/  ــت/ و ما/ ه می شکس
ــی  ــوس را ک ــن کاب ــت/ ای ــادم نیس ی
ــت دیگر/ به  ــده بودم اما/ بهتر اس دی

شیمیایی فکر نکنم»
 مجموعه شعر دیداری «عشق و 
ــارات بامداد نو همراه  جنگ» را انتش
ــری و صدای  ــرده تصوی ــوح فش با ل
ــاعر در مجموعه ای با عنوان سپهر  ش
ــت. از افشین  ــر کرده اس ــعر منتش ش
شاهرودی پیش از این علاوه بر آثاری 
ــعر که به آنها اشاره شد،  در حوزه ش
ــی  ــم در زمینه عکاس ــی ه کتاب های
ــده که دو مجموعه عکس  منتشر ش
ــا عنوان های «عکس ها» و «پنجاه و  ب
ــاب «آرتور  ــج عکس» و ترجمه کت پن
ــتند  ــی مس ــتاین (درباره  عکاس روتش
اجتماعی و فتوژورنالیسم)» از جمله 

این کتاب هاست.

نگاه

نگاهی به مجموعه «چند واقعیت باورنکردنی» امیر حسن چهل تن
زندگی های بربادرفته

ــت که در کارهایش همیشه رو  ــنده ای اس ــن چهل تن، نویس امیر حس
ــیری از حادثه ها و  ــخ دارد و زندگی رمان هایش را در مس ــوی تاری به س
ــد. او اهمیت تأثیر زندگی  ــای تاریخی و اجتماعی عبور می ده رویداده
ــان را با روح و روان و هویت فردی و  ــه های تاریخی انس ــته و ریش گذش
ــتر کارهای  ــت. تمرکز ویژه  بیش ــه خوبی درک کرده اس ــی اش ب اجتماع
ــفتگی های اواخر دوران  ــت که به آش ــر مقطعی از تاریخ اس ــن ب چهل ت

قاجار و دوران حکومت رضاشاه مربوط می شود.
با رمان های چاپ شده  «تهران شهر بی آسمان» و «سپیده دم ایرانی» 
و دو رمان دیگر به نام های: «آمریکایی کشی در تهران» و «تهران خیابان 
ــال های ٥۷ نیز  انقلاب» که همچنان در انتظار مجوز چاپ اند، از مرز س

عبور می کند و به هیاهوی روزگار ما نزدیک تر می شود.
چهل تن گویا این حقیقت انکارناپذیر را درک کرده است که باورهای 
ما از رفت و برگشت های تخیل و تاریخ، شایعه و شعور، و حکایت هایی 
ــفاهی تعریف شده اند و نیمی  ــوند که به طور کتبی یا ش ساخته می ش
ــختی ها و  ــک با همه  تلخی ها و س ــا نزدی ــته ای دور ی ــا را در گذش از م
ــز از بند  ــا هرگز... هرگ ــته اند ام ــت وپا گیرش جا گذاش ــنت های دس س
ــی» نام تازه ترین کار  ــده اند.«چند واقعیت باورنکردن ناف ما قیچی نش
ــتان کوتاه را در بر می گیرد. آن چه که مرا پس از  ــت که شش داس اوس
ــتن ناگزیر کرده است انتخاب مضامین هریک از  خواندن کتاب به نوش
داستان هاست که می تواند برای ذهن در خواب رفته و حافظه ضعیف 
ــد.آن هم در  ــدار کننده و تأمل برانگیز باش ــی جماعت ایرانی بی جمع
ــتان های بی مضمون و بی سروته مد روز که  ــامد داس فضایی که با بس
هیچ اندیشه و احساس و رویداد خاصی را دنبال نمی کند و حسی جز 
بی حسی و خلأ به مخاطب نمی دهد.چهار داستان اول کتاب با استناد 
ــخصیت های خاص  ــی ش ــیوه های گوناگون خودکش به انگیزه ها و ش
ــی و فرهنگی نوشته شده اند و از آنجاکه با قلم گرم نویسنده ای  سیاس
ــت روایت می شوند، ساختاری  که خلاقیت و قصه پردازی در ذات اوس
ــفید و پاک شده   ــطرهای س ــش و جذاب به وجود می آورند و س پرکش
تاریخ را نیز با نیروی تخیل نویسنده پر می کنند. مقوله  خودکشی را نه 
ــخصیت مورد بحث می توان تعریف کرد و نه در چنین  در این چند ش
ــعت کل جغرافیا و  مجال مختصر. آن هم در جهان پیچیده ای به وس
ــان...  ــی به قدمت پیدایش موجودات عجیب وغریبی به نام انس تاریخ
در این میان خبر خودکشی شاعران و نویسندگان و هنرمندان معروفی 
مانند: یرزی کازینسکی، مایاکوفسکی، رومن گری، ویرجینیا ولف، سافو، 

ــت همینگوی یا هدایت و غزاله علیزاده که منتشر می شود، به  و ارنس
یکباره بر سر زبان ها می افتد و کنجکاوی همه را بر می انگیزد. اما کمتر 
ــی های بی نهایت دیگری که هر روز و هر ساعت در  ــی از خودکش کس
ــوی دنیا رخ می دهد با خبر می شود. با اینکه هر یک از  ــو و آن س این س
ــناریوی یک فیلم یا سوژه  یک کتاب داستانی باشد.  آنها نیز می تواند س
ــال ها خودکشی معصومانه   ــی های باورنکردنی این س یکی از خودکش
ــاق می افتد. کبوتری که وقتی  ــت که گویا در ژاپن اتف کبوتری بوده اس
غروب به لانه اش باز می گردد، اثری از آن نمی بیند و با کوفتن مکرر سر 
ــی اعتراض آمیز دست می زند...  خود بر درخت و دیوار، به یک خودکش
در این جا موضوع خودکشی را که رها کنیم، بار دیگر به «چند واقعیت 
ــنهاد  ــت کتاب که «پیش ــتان نخس ــاور نکردنی» باز می گردیم و داس ب
ــرزمین به  ــی این س منطقی» نام دارد و به زندگی یکی از مردان سیاس
ــیاری دیگر  ــخصیتی که مانند بس نام کلنل فضل االله خان می پردازد. ش
ــال ۱۲۹۸ بازمی گردد.  ــت. روایت به س ــا مهجور مانده اس ــخ م در تاری
ــکیلات ژاندارمری وقت بود و  ــی از ارکان مهم تش ــه زمانی که او یک ب
ــارات کل مملکت را در ازای  ــوزرا. وزیری که اختی ــه وزیر ال وثوق الدول
۱۳۰ هزار لیره به دولت انگلستان واگذاشت و جهت اجرای این حکم 
ــیون هایی تشکیل داد که کلنل فضل االله خان نیز یکی از اعضای  کمیس
ــلیک  ــت، با ش ــل که تاب وتحمل چنین قراردادی را نداش ــود. کلن آن ب
ــود را برای  ــر باز زد و خ ــتوری س ــه ای در مغز خود از چنین دس گلول
همیشه از این ننگ رهانید. با خودکشی کلنل، کار اجرائی کمیسیون ها 

نیز به تاخیر می افتد و پس از جریانات سیاسی دیگر بی اثر می ماند.
ــتان دوم کتاب است که مخاطب را  ــطوره رمانتیک» ، نام داس «اس
ــتان به دنبال  ــخصیت داس ــانی از ش تا انتها در پی پیداکردن نام و نش
خود می کشد بی آنکه نویسنده هیچ ردپایی از شناسایی او به مخاطب 
ــتن این راز  بدهد و فراتر از آن تمام تلاش خود را برای پنهان نگاه داش
ــتان نیز که از هر جهت مستند به نظر می رسد  به کار می گیرد. این داس
ــتان،  ــخصیت جذاب داس ــناخته ماندن ش به دلیل همین گنگ و ناش
ــاعت هفت و چهل دقیقه   مخاطب را راضی نمی کند. همه چیز در س
ــت) و با دیدن  ــخص نیس ــالی که مش ــانزدهم بهمن (در س ــح ش صب
ــت کلانتری مرکز است اتفاق  ــی که موتور سوار گش ــر پاسبان یونس س
ــقانه ای است  ــتان نامه های عاش می افتد... جالب ترین بخش این داس

که این سیاسی فراری در جیب داشته است.
ــت. نکته  خاصی  ــی هدایت اس ــس»، ماجرای خودکش «ارواح دلواپ
ــیر درگیر می کند، حضور و نقش دو زوج  ــنده را در این مس که ذهن نویس
ــی اول و دوم  ــته اند در خودکش ــق که هیچ ارتباطی نیز با هم نداش عاش
ــال تاخیر در  ــال ۱۳۰۷ و دیگری پس از ۲٤ س ــت. یکی در س او بوده اس
ــک از این دو زوج  ــر این که هیچ ی ــکونی اش... و نکته  دیگ ــان مس آپارتم
نمی دانسته اند که این جوان سودازده یک نویسنده  معتبر جهانی است. 
ــتان چهارم، ماجرای زندگی سیاسی علی اکبر  ــت گمشده»، داس «یادداش
ــالگی دادستان تهران می شود  ــت، همان شخصیتی که در ۲٥س داور اس
ــاس قوانین  ــالگی وزیر عدلیه. همان که قوانین عدلیه را بر اس و در ٤۱س
ــرفته  غرب بنیان می گذارد. داستان با جلسه  هیأت وزیران در حضور  پیش
ــو پدر سوخته» او خطاب به داور و  ــاه و جمله  معروف «برو گمش رضاش
ــی رود. اما در این میان  ــی معصومانه  او رو به پایان م در نهایت خودکش
ــت ها و  ــس از مرگ او، یادآور یادداش ــده  داور پ ــت گم ش ماجرای یادداش
ــرار مهم گم شده ای است که هم در تاریخ این سرزمین و هم در ذهن  اس
بی اعتنا و فراموشکار مردمانش در یک مسیر هزاران ساله همیشه معدوم 
و ناپدید شده است... دو داستان آخر کتاب با نام های «باغ ایرانی» و «باغ 
ــجم چهار داستان اول ندارند.  ــیب» اما هیچ ارتباطی به بافت منس دزاش
سرگرم کننده و مفرح اند و صرفا می توانند روایت بخشی از فرهنگ بومی 

 ما و خاطره ای از دوران کودکی نویسنده باشند.
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عطف كتاب

ــتر از واژه  ــام وبس ــگ مری ــه فرهن ــی ک ــق تعریف طب
ــیره) ارائه داده،  ــاب س ــی، کت Hagiography (سیره نویس
ــان به  ــاره زندگی یک انس ــت درب ــیره کتابی اس ــاب س کت
ــت، نشان دهد.  گونه ای که آن را بهتر از آنچه بوده یا هس
ــتِ» میلان کوندرا  روی هم رفته، «زندگی جای دیگری اس
ــت به نام  ــاعر جوانی اس ــیره درباره  زندگی ش یک ضد س
ــاعرانی چون  ــته  مرکزی زندگانی ش ــل. کوندرا هس یارومی
رمبو، شِلی و لرمانتوف را بیرون کشیده تا تصویر یک شاعر 
تغزلی نوعی (در اینجا یارومیل) را بیافریند، اما این هسته  
ــود، چیست؟ جواب این سؤال  پنهان که بناست آشکار ش
ــت جز حضور یک مادر مطالبه گر. نوع خاصی  چیزی نیس
از زن که در انزوای محرومیت جسمی و بی بهره از عشقی 
نامشروط، تلاش می کند تا امیال ارضا نشده اش را در پیکر 
ــد. مادر یارومیل، که همسر مهندسی  پسرش تحقق بخش
ــود یارومیل را به  ــت، در تخیل خ ــنود از ازدواج اس ناخش
ــرد، به خود همچون  ــده خویش درنظر می گی عنوان آفری
مادری اثیری می نگرد و مادرانگی اش را شبیه مریم باکره 
ــه الهه نور،  ــه آپولون را (ک ــح می دهد ک ــد و ترجی می دان
ــفا، بلا، موسیقی، شعر  ــید، حقیقت و پیشگویی، ش خورش

و چیزهای دیگر است) الگوی یارومیل به حساب آورد: 
ــت که اسم  ــاعر [یارومیل] تمایل زیادی داش «مادر ش
ــم برای او حکم  ــدش را آپولون بگذارد، چون این اس فرزن
ــت که پدرش آدمیزاد نیست، اما می دانست  کسی را داش
که پسرش با چنین اسم باعظمتی، زندگی سختی خواهد 
ــت و مثل خود او مضحکه عام خواهد شد، بنابراین  داش
به دنبال یک اسم چک گشت که شایسته این خدای جوان 
ــد و به یاد اسم یارومیل افتاد» (یعنی کسی که  یونان باش

عاشق بهار است یا کسی که محبوب بهار است). 
ــت که از  ــادر به دنبال آن اس ــر خیالی م ــا این تصوی  ب
معایب و نقایصش بگریزد؛ این هویت خیالی در حقیقت 
ــت که او  حاصل همذات پنداری او با تصاویر ذهنی ای اس
خودشیفته وار دوست دارد خویشتن را بدان شکل ببیند تا 
خود آرمانی خویش را بسازد و بدین سان به تجربه هویت 
خود در ساحت خیالی به تعبیر لاکان (io)، دست یابد، اما 
ــم  این هویت هر لحظه در تعارض با واقعیت عینی جس
ــن دو تجربه هویتی  ــت. در حقیقت تضاد بی محروم اوس
ــتگی و اضطراب  ــاس سرگش خودآرمانی و خودآرمان اس
ــا این تضاد را در  ــت و او تلاش می کند ت ــن مادر اس بنیادی

وجود (به ظاهر) واحدِ پسرش حل و فصل کند. 
 معما

ــل تحمیل کرده،  ــتی که مادر بر یارومی ــذر سرنوش از گ
ــاز وی تبدیل به شاعری نوجوان می شود،  کودک قافیه س
ــت،  ــه رمانتیک اس ــه عاجزان ــا مادری ک ــاس ب ــا در قی ام
ــد؛ همان طور  ــاتی به نظر نمی رس یارومیل چندان احساس
ــه نام زاویه  ــخصیتی خیالی ب ــتان او درباره ش که از داس
ــنده ای آینده دار را  ــاعر و نویس برمی آید، ذوق وی نوید ش
ــوی پنجره  می دهد. قهرمان خیالی یارومیل، زاویه، به س
خانه معشوقش می پرد، اما در مواجهه با جهان واقعی، 
ــه آرزوهای  ــی ندارد ب ــی او فرصت ــان تغزلی-تخیل قهرم
ــدر (که در  ــتیلای نام پ ــت یابد. اس ــش دس ــی خوی اودیپ
ــی می یابد) امکان  ــه، قوانین و هنجارهای آن تجل جامع
ــان می برد و تنها  ــت را از می ــق آرزوهایی از این دس تحق
ــد طغیان  ــاعر می نه ــش روی یارومیلِ ش ــی را که پی راه
ــی) است. کوندرا  علیه نظم موجود (و به اعتباری پدرکش
ــای خود را  ــت که معم ــن تعارض اس ــت در دل ای درس
ــئله آفرین میان  ــتی مس ــا همزیس ــرده و ما را ب ــرح ک مط
«دیدگاه تغزلی» و «جنبش های انقلابی» روبه رو می کند؛ 
ــان، این به ظاهر  ــزل و انقلاب. بدین س ــه ای میان تغ رابط
ــی از ورود  ــاعر نوجوان، روایت ــد و کمالِ یک ش ــانِ رش رم
ــی و پیوستن او  تغزلی یارومیل به عالم آرمان های سیاس
ــت چکسلواکی در سال های پایانی دهه  به حزب کمونیس

۴۰ و اوایل دهه ۵۰ قرن بیستم را بازگو می کند. 
ازخودبیگانگی

ــت یارومیل  ــه در مورد هوی ــه بیش از هم ــه ای ک نکت
ــه همذا ت پنداری او با  ــت، فرایند بی وقف حائز اهمیت اس
ــون او در عرصه نمادین  ــی و دال های پیرام تصاویر خیال
ــاعر انقلاب و رهایی بودن که وی  ــت. تصویر خیالی ش اس
ــا زندگی پیش  ــد، در تعارض ب ــا آن یکی می کن ــود را ب خ
ــراس او از  ــتی او (مثلا ه ــاده و دغدغه های دم دس پا افت
ــدل به تصویری  ــلواری مضحکش)، ب ــکارکردن زیرش آش
ــود. تلاش ناموفق او در آمیختن  ــاز می ش ازخودبیگانه س
ــا آدم های  ــه همذات پنداری ب ــا او را ب ــران، صرف ــا دیگ ب
ــود.  ــا رهنمون می ش ــات آنه ــرش صف ــرش و پذی دوروب
ــاس می کند  ــه احس ــتش، او متفخران ــزد زش ــار نام در کن
ــکلی  ــاس را به ش ــت داده و این احس زیبایی اش را از دس
ــای گمنام و  ــرای درک توده ه ــی ب ــه، تلاش آرمان خواهان
یکی شدن با آنها می داند. در کنار زن زیبای فیلم سازی که 

ــفارش مادرش قرار است از زندگی او فیلمی بسازد،  به س
ــد. درضمن تلاش های  ــا به نظر می رس ــور می کند زیب تص
ــودن، به دیدار  ــرای یک مرد واقعی ب ــتأصلانه خود ب مس
پلیسی می رود که همبازی دوران کودکی اش بوده و پس 
ــردی که (به اصطلاح)  ــای مهاجرت غیرقانونی ف از افش
ضد رژیم سوسیالیستی بوده:  «یارومیل با شوق و هیجان 
ــه صورت این پلیس نگاه می کرد؛ این صورت به نظرش  ب
ــت و  ــای عمیقی داش ــی که چین ه ــد؛ صورت ــا می آم زیب

گواهی یک زندگی خشن و مردانه را می داد... 
ــد زدند.  ــه هم لبخن ــردند و ب ــر را فش ــت یکدیگ  دس
ــت (لبخند  ــل با این لبخندی که از جان برمی خاس یارومی
ــد...  ــکوه و جاافتاده مردانه) از اداره پلیس خارج ش باش
ــی حس  ــز از نوع ــرد و لبری ــس می ک ــرد را تنف ــوای س ه

مردانگی  بود».
ــل با این دال های  ــا درواقع، همذات پنداری یارومی  ام
ــت و معینی ندارند و  ــرگردان (که مدلول ثاب ــزان و س لغ
ــرد انتقالی  ــل از کارک ــی حاص ــول آنها توهم ــلا مدل اص
ــی مضاعف در  ــز ازخودبیگانگ ــت) چیزی به ج دال هاس
ــاحت نمادین را به بار نمی آورد. درحقیقت، شخصیت  س
ــرای نظام های  ــان ب ــی آس ــه هدف ــدل ب ــل او را ب یارومی
ــه  ــه مجموع ک ــرده  ک ــازی  تمامیت س و  ــواه  تمامیت خ
ــس مطیع و  ــود را بر نف ــای خ ــت آور محدودیت ه وحش
ــان به  ــکل پذیر یارومیل (ها) تحمیل می کنند و بدین س ش

هویت شهروندان خود شکل می دهند. 
ــه  ــی در زمین ــئله  ازخودبیگانگ ــا مس  ام
ــش مهمی  ــتی، پرس ــام سوسیالیس ــک نظ ی
ــس در  ــد. مارک ــرح می کن ــا ط ــل م را مقاب
ــفی  فلس و  ــادی  اقتص ــته های  «دست نوش
ــتقیم  ــه مس ــی را نتیج ۱۸۴۴»، ازخودبیگانگ
مناسبات تولید در نظام سرمایه داری می داند. 
ــادی، در  ــر وی، ازخودبیگانگی اقتص ــه نظ ب
ــرمایه داری، از فعالیت های روزمره  ــام س نظ
ــئت  ــا از ذهنیات وی) نش ــی (و نه صرف آدم
ــس، ازخودبیگانگی  ــر مارک ــرد. از نظ می گی
ــت:  ــه کار، پدیده ای چهاروجهی اس در عرص
ــی کارگر از کار- از محصول کار  ازخودبیگانگ
ــر از کارکردن-  خودش، ازخودبیگانگی کارگ

ــر از خودش به عنوان  ــلِ تولید، ازخودبیگانگی کارگ از عم
ــت ازخودبیگانگی کارگر از دیگر  ــک تولیدکننده و درنهای ی
کارگران. ایده ازخودبیگانگی اگرچه صریحا در نوشته های 
ــار دیگر او، به ویژه  ــده، اما بر آث بعدی مارکس مطرح نش
ــم  ــوده، مخصوصا در ایده «فتیشیس ــذار ب ــرمایه ، تأثیرگ س
ــی مرکزی  ــادی او جایگاه ــل اقتص ــه در تحلی ــا» ک کالاه
ــان،  دارد. درنهایت، راه حل نهایی مارکس برای رهایی انس
ــتراکی  ــو مالکیت خصوصی و برپایی نظام مالکیت اش لغ
ــان کوندرا،  ــئله ای که رم ــا مس ــت، ام ــم) اس (سوسیالیس
ــئله ای  ــس، پیش می نهد مس ــا نظریه مارک ــارض ب در تع
ــل (که در  ــت. چگونه یارومی ــدی اس ــز و ج چالش برانگی
ــت) در یک نظام  ــهیم اس ــت جهان خود با کوندرا س زیس
ــتی، تجربه ازخودبیگانگی را از سر می گذراند؟  سوسیالیس
ــش جدی که (به تعبیر ماشری) در «ناخودآگاه»  این پرس
ــش اساسی تری را مطرح می کند:  متن کوندرا نهفته، پرس
ــان از آفت  ــم راهی عملی برای رهایی انس آیا سوسیالیس
ازخودبیگانگی است؟ یا اینکه ازخودبیگانگی امری فراگیر 
ــه در ورای هرگونه  ــت ک ــی در تجربه آدمی اس و نازدودن

تجربه طبقاتی، نژادی و جنسیتی قرار می گیرد؟ 
پارودی )مضحکه(

ــخره  ــارودی در معنای عام تقلیدی ضعیف یا مس  «پ
ــای خاص به  ــت، اما در معن ــی یا چیزی اس ــار کس از رفت
ــود که در آن سبک  ــیقیایی گفته می ش اثری ادبی یا موس
ــز (Satiric) یا  ــیوه ای هجوآمی ــر به ش ــنده یا اث یک نویس
ــود».  می ش ــد  تقلی  (Ironic) ــخرآمیز  تمس
ــرز  ــان، راوی، به ط ــای رم ــه انته ــک ب نزدی
ــیر روایت را به درون آپارتمان  معناداری، س
ــردی که  ــاند، م ــال» می کش ــردی میان س «م
ــرگ  ــا م ــت (مخصوص ــای روای ناگفته ه از 
ــطه حضور  ــه واس ــت. ب ــل) آگاه اس یارومی
ــبکه  ــزد یارومیل در اتاق این مرد، ما از ش نام
ــویم که  ــده وقایعی باخبر می ش درهم پیچی
ــان بوده، اگرچه  خودِ یارومیل عامل تسریع ش
ــته است.  ــان آگاهی نداش وی از هیچ کدام ش
ــال  ــر رمان»، این مرد میان س ــدرا در «هن کون
ــن آفریده خود  ــن و نزدیک تری را صمیمی تری
ــتر در  می داند، مطلبی که ما را به توجه بیش

رابطه میان این مرد، کوندرا و یارومیل رهنمون می شود. 
ــایه،  ــت: «یارومیل س ــی می توان گف ــگاه کل ــک ن در ی
ــینِ این مرد میان سال است و ازاین رو به عنوان  خودِجانش
ــا، ارتباطی  ــد. گوی ــای نقش می کن ــدرا هم ایف ــایه کون س
ــخصیت[های] او وجود  ــنده و ش ــه میان نویس پنهانی ک
ــبت به آفریده هایش به  دارد، در انکار ترس آلوده وی نس
ــنده به صورتی  ــهود است. گویی نویس ــکار مش طرزی آش
ــد نزدیک و  ــش از ح ــن تأثیر بی ــع ای ــی دف ــن وار در پ آیی
ــاعر و مادرش). کوندرا در اینجا  ــت» (ش اضطراب آور اس
ــاب «خنده و  ــش، ازجمله کت ــایر رمان های ــد س ــم مانن ه
ــتگی» و ...،  ــی خداحافظی»، «آهس ــی»، «مهمان فراموش
ــخرآمیز از  ــه تصویری تمس ــود را در ارائ ــتی خ چیره دس
ــذارد اما آیا این آیرونی  ــخصیت هایش به نمایش می گ ش
ــی تنها ابزاری است که او به مدد آن در رمانش به  نمایش

خلق شخصیت و فضاسازی می پردازد؟ 
ــخرآمیزی از یارومیل، در کنار   ارائه چنین تصویر تمس
ــبت به او نشان  همدلی ها و همدردی هایی که کوندرا نس
می دهد، بحث از امکانات وجودی ای را به میان می آورد 
ــت.  ــده اس ــنده درک و تجربه ش ــه از جانب خود نویس ک
ــن بازگویی ایده هرمان بروخ  کوندرا در «هنر رمان»، ضم
ــه کارکرد رمان  ــت ک ــاره وظیفه رمان، بر این باور اس درب
ــت:  ــده آدمی اس کندوکاو در امکانات وجودی کشف ناش
ــف آن چیزی است که تنها  «تنها دلیل وجودی رمان کش
ــف کند. رمانی که بخشی ناشناخته از  رمان می تواند کش
ــت. شناخت [یا  ــف نمی کند، غیراخلاقی اس وجود را کش

معرفت] تنها اخلاق رمان است». 
ــالت و اخلاق رمان  ــناخت (و معرفت) که رس این ش
ــان حاصل  ــس در زندگی انس ــه رمان نوی ــت، از مداق اس
ــود؛ انسانی که (به تعبیر هایدگر) زندگی اش چیزی  می ش
ــت. ازاین روست که کوندرا باور  جز «بودن در جهان» نیس
ــر غور  ــان باید در زندگی ملموس و انضمامی بش دارد رم
ــتی» محافظت کند.  ــی هس کند و از آن در برابر «فراموش
ــه ای اصیل و وجودی  ــر این، کوندرا قائل به رابط علاوه ب
ــخصیت های اوست، به گونه ای که او  میان نویسنده و ش
ــودی تحقق نیافته خود  ــای خود را امکانات وج آفریده ه
ــخصیت ها در رمان های من امکانات تحقق  می داند: «ش
ــه آن اندازه که  ــود من اند. به همین دلیل، من ب نیافته خ
شیفته تمام آنها هستم، به همان اندازه از آنها می ترسم، 
ــودم از آن  ــته اند که من خ ــرزی گذش ــان از م هر کدام ش
اجتناب کرده ام. آن مرزی که آنها از آن رد شده اند... بیش 
ــه چیز مرا جذب خود می کند؛ چرا که ورای آن مرز  از هم
ــش می کند، آغاز می شود. رمان  رازی که رمان از آن پرس
ــت وجوی زندگی  ــت؛ [بلکه] جس ــنده نیس اعتراف نویس
ــت که جهان بدان مبدل شده است»  ــان در دامی اس انس

(سبکی تحمل ناپذیر هستی، ۸۳). 
ایده های کوندرا در رمان «سبکی تحمل ناپذیر هستی» 
ــرار (و تقلیدِ مضحکِ)  ــبت به تک ــار دیدگاه وی نس در کن
ــه در رمان  ــابه در جهان (ک ــودی مش ــای وج موقعیت ه
ــده اند)، معنای  ــت»، مطرح ش ــی جای دیگری اس «زندگ
ــد: «صدای تیری  ــع و چالش انگیزی به خود می گیرن بدی
ــت بر قلبش گذاشت و یارومیل  ــد. لرمانتوف دس بلند ش
ــن، چقدر راحت  ــن افتاد. آه بوئم م ــون یخ زده بالک به بت
ــلیک گلوله ای را به نمایش مسخره  می توانی عظمت ش
ــک اردنگی تبدیل کنی! مع الوصف آیا ما باید یارومیل را  ی
ــت  ــر اینکه چیزی بیش از صورتک لرمانتوف نیس به خاط
ــخره کنیم؟ ... آیا خود آندره برتون هم تقلیدی از یک  مس
چیز اصیل نبوده است، چیزی که می خواست به آن شبیه 
باشد؟ آیا مضحکه شدن سرنوشت ابدی آدم ها نیست؟» 

(زندگی جای دیگری است، ص ۳۲۸). 
ــه اگر  ــت ک ــر این باور اس ــدرا ب ــد کون ــر می رس به نظ
لرمانتوف، شلی و... جای یارومیل بودند، دست به اعمال 
مشابهی می زدند و به شکل مضحکی موقعیت وجودی 
ــوان گفت  ــد. در ضمن، می ت ــرار می کردن ــانی را تک یکس
ــت اجتناب ناپذیر بشری است که هستی  پارودی، سرنوش
ــوف هستی شناسانه  اصیل خویش، تمام امکانات نامکش
ــی  ــپرده (دچار «فراموش ــی س ــت فراموش خود را به دس
ــده) و زندگی بی اصالت خویش را صحنه به  ــتی» ش هس

صحنه به شکل تقلیدی تمسخرآمیز تکرار می کند. 
ــارودی (مضحکه)  ــا درنظرگرفتن ایده پ ــت، ب  درنهای
و  ــان  رم ــاره  درب وی  ــای  دیدگاه ه و  ــدرا  کون ــر  منظ از 
ــخصیت های رمان هایش، می توان به این نتیجه رسید  ش
ــال پارودی دو مرحله از زندگی  که یارومیل و مرد میان س
ــتند: یکی (یارومیل)  ــلان وی) هس خود کوندرا (و هم نس
که یادآور شور و حرارت انقلاب کمونیستی است (انقلاب 
ــرکت  ــدرا در آن ش ــود کون ــه خ ــلواکی ک ۱۹۴۸ در چکس
ــته بود) و دیگری (مرد میان سال) که نمود ناکامی و  جس

سرخوردگی روزگارِ پس از انقلاب است. 

بازگشت كوندرا
ــندگان حال  حاضر  ــدرا از مهم ترین نویس میلان کون
ــت که اگرچه تاکنون برنده نوبل ادبی  ادبیات جهان اس
ــیاری از دوره های نوبل نام او به عنوان  ــده، اما در بس نش
ــت. از  ــن جایزه مطرح بوده اس ــای ای ــی از کاندیداه یک
ــی از رمان ها و  ــه بخش ــدرا با ترجم ــال ها پیش کون س
داستان هایش در ایران شناخته شده بود اما مدتی است 
که دوباره برخی از آثار او با ترجمه های مجددی منتشر 
ــن بی معنایی» او نیز با دو ترجمه  شده اند و البته «جش
ــد. «جاودانگی»  تقریبا هم زمان به بازار کتاب عرضه ش
ــمت االله کامرانی به  ــه حش ــش با ترجم ــال ها پی که س
فارسی منتشر شده بود، مدتی است که با ترجمه دیگری 
ــارات نیکونشر به چاپ  ــین کاظمی یزدی در انتش از حس
رسیده است. جاودانگی رمانی است که از هفت بخش 
ــره، جاودانگی، جنگ،  ــده: چه ــکیل ش با این عناوین تش
انسان احساساتی، شانس، صفحه و جشن. آنچه در پی 
ــمتی از این رمان است: «همینگوی به خود  می آید، قس
ــت!  ــد و گوته بازویش را گرفت: آرام باش ارنس می لرزی
آرام باش دوست من. تو را درک می کنم. چیزی که الان 
گفتی مرا به یاد رؤیای خودم انداخت. آن آخرین رؤیای 
من بود؛ بعد از آن رؤیای دیگری ندیدم، یا اگر هم دیدم 
ــتم آن را از واقعیت  ــوش بود که نمی توانس آنقدر مغش
ــور  ــب بازی را تص ــک خیمه ش ــم. یک عروس ــز ده تمیی
ــک را می گرداندم و  ــت صحنه بودم، عروس کن. من پش
ــدم. این نمایش اجرای  مکالماتش را از حفظ می خوان
ــه اجرای  ــتی ک ــن. می دانس ــت م ــود. فاوس ــت ب فاوس
ــت، زیباترین اجرای آن بود؟ من به این  عروسکی فاوس
ــه ای وجود نداشت و  ــحال بودم که هنرپیش دلیل خوش
ــا را می خواندم، متن هایی که در  خودم به تنهایی متن ه
ــری به نظر می آمدند. بعد  آن روز زیباتر از هرموقع دیگ
ــردم و دیدم که  ــاچیان نگاه ک ــان به جایگاه تماش ناگه
کاملا خالی است. گیج شده بودم. پس تماشاچیان کجا 
هستند؟ آیا فاوست من آنقدر خسته کننده بوده که همه 
ــدن هم  ــان رفته اند؟ آیا حتی ارزش هوش به خانه هایش
نداشتم؟ در حالی که گیج شده بودم، سرم را چرخاندم 
ــا را جلوِ  ــتم آنه ــدم: انتظار داش ــت زده ش ــاره به و دوب

ــت صحنه بودند و  خودم ببینم؛ ولی در عوض آنها پش
با چشمانی باز و کنجکاو به من چشم دوخته بودند».

ــه اولین بار  ــز ک ــتی» نی ــر هس ــبکی تحمل ناپذی «س
ــه پرویز  ــا ترجم ــتی» و ب ــوان «بار هس ــا عن ــران ب در ای
ــده بود، با ترجمه دیگری توسط  ــر ش همایون پور منتش
حسین کاظمی یزدی توسط نیکونشر منتشر شده است. 
ــکی است که  ــخصیت محوری این رمان کوندرا، پزش ش
ــکلاتی مواجه شده و  ــی با مش ــائل سیاس به خاطر مس

زندگی اش تحت تأثیر قرار گرفته است. 
دیگر اثر کوندرا که در مدت اخیر با ترجمه دیگری 
ــده، «هویت» است. «هویت» نیز  ــی منتشر ش به فارس
ــور در ایران چاپ  ــط پرویز همایون پ ــش از این توس پی
شده بود و کتاب نشرنیکا ترجمه مجدد کاظمی یزدی 
ــت. کوندرا در این  ــانده اس ــن رمان را به چاپ رس از ای
ــی اش را  ــان کوتاه، بخش دیگری از هنر قصه نویس رم
ــقانه یک زن و  ــا روایت رابطه عاش ــان می دهد و ب نش
ــوء تعبیر در  ــل هویت و س ــه موضوعاتی مث ــوهر، ب ش
ــا این جملات  ــردازد. «هویت» ب ــانی می پ ــط انس رواب
ــهری کوچک در ساحل  ــروع می شود: «هتلی در ش ش
ــش کرده  ــا پیدای ــاب راهنم ــه در یک کت ــدی ک نورمان
ــید و یک شب را تنها و  ــانتال جمعه شب رس بودند. ش
ــر کرد؛ ژان-مارک هم شنبه،  بدون ژان- مارک آنجا س
ــاک  ــانتال س ــد. ش حول وحوش ظهر، به او ملحق ش
ــت و از هتل بیرون رفت و  ــش را در اتاق گذاش کوچک
بعد از گشت و گذاری مختصر در خیابان های ناآشنای 
ــتوران هتلش برگشت. ساعت ۷:۳۰ هم  شهر، به رس
ــت میز نشست و منتظر  ــتوران خالی بود. پش هنوز رس
ــالن، نزدیک در  ــوی س ــدش. آن س ــی ببین ــد تا کس ش
آشپزخانه، دو پیشخدمت زن سخت مشغول گپ زدن 
ــن بی معنایی» که از آثار این سال های  بودند...». «جش
ــا دو ترجمه مختلف  ــز مدتی پیش ب ــت نی کوندرا اس
ــد؛ یکی ترجمه قاسم صنعوی  ــر ش ــی منتش به فارس
ــه الهام دارچینیان در  ــر بوتیمار و دیگری ترجم در نش
نشر قطره. از میلان کوندرا رمان «زندگی جای دیگری 

است» هم چندی پیش در نشر نو تجدید چاپ شد.
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